
ساعت بهار
بابا‌کتاب‌دعا‌دستش‌دارد.‌برادرم‌موبایلش‌را‌به‌گوشش‌چسبانده‌است‌و‌دارد‌زیارت‌نامه‌می‌خواند.‌
مامان‌نماز‌خواندن‌را‌یادم‌داده‌است.‌سوره‌های‌نماز‌را‌بلدم.‌آقایی‌کمی‌آ‌ن‌سوتر،‌بیرون‌

فرش‌های‌یک‌اندازه‌ی‌حرم،‌روی‌زمین‌ایستاده‌است‌و‌قنوت‌می‌خواند.
دست‌می‌کشم‌به‌پاهایم.‌خسته‌شده‌ام.‌بابا‌می‌گفت‌وقت‌تحویل‌سال‌حرم‌امام‌

رضا)ع(‌آن‌قدر‌شلوغ‌است‌که‌باید‌ماشین‌را‌دورتر‌پارک‌کنیم‌و‌پیاده‌برویم.

فرش‌های‌یک‌اندازه‌ی‌حرم،‌روی‌زمین‌ایستاده‌است‌و‌قنوت‌می‌خواند.
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